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A B S T R A C T   
Irony is one of the difficult literary kinds because the meaning of irony is so 
extensive, dynamic and growth. By using this device, the writer changes the meaning 
of speech in a manner that is full of surprisal and coxing. The method of present 
article is descriptive, analytic and statistical. In this manner, first the writer tries to 
define the meaning of irony and it′s features, then the kinds of irony will be 
explained. Also, the book of Manteg-Alteyr has been introduced and summarized. 
The study and analysis of the kinds of irony about the book of Manteg-Alteyr will 
be detailed in this article. The frequency of each all-purpose kinds of irony has been 
shown in the table. In the end, the conclusion of this study has been written. The 
purpose of this research is study and analysis of the quality using the irony and the 
frequency of it′s different kinds. In addition of these three purposes, the most 
important one is Attar′s reasons for using the irony in Manteg-Alteyr. The results 
show that because of fictional and figurative structure of the book, Attar had used 
different kinds of irony. Also, Attar had elucidated many facts by using the ironic 
attitude toward it and his satirical speech.. Statically, it shows that the verbal, 
Socratic and incongruity kinds of irons have the most frequency and the virtual, 
demonstrative irons have the least. 
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  بلاغت كاربردي و نقد بلاغي

    
 

 ١٤٠١، اسفند  ١٥شماره پياپي  – ٢، شماره ٧دوره  

  
  »مقاله پژوهشي«

 عطار ريالطدر منطق يرونيانواع پركاربرد آ ليو تحل يبررس

 
   ١ اسفهلان يضياب نيپرو

 
  چكيده

اهر سخن خود ظمتضاد با  ييمعنا سنده،ياست كه نو ياست و آن شگرد يادب دةيچياز صناعات پ يرونيآ
حاضر كه به روش  همراه است. در مقاله شخنديو ر يرياغلب با غافلگ كهيطوربه بخشديبه كلام م

انواع آن پرداخته  يبندميقسعمده آن و ت يهايژگيو و يرونيآ فياست ابتدا به تعر يآمار-يليتحل ،يفيتوص
و  يه بررسب ليآن، به تفص ياجمال يو معرف ريالطدر خصوص منطق يمختصر انيشده سپس ضمن  ب

در  يرونينواع پركاربرد آااز  كيپرداخته شده و بسامد هر  ريالطصنعت در منطق نيانواع پركاربرد ا ليتحل
 قيتحق نياز ا آمده است. هدف عملبه قياز تحق يكل يريگجهينت تيجدول نشان داده شده و در نها

 ريالطصنعت در منطق نيبه كار رفتن ا ليو بسامد انواع آن و دلا يرونيكاربرد آ يچگونگ ليو  تحل يبررس
از  يمنشاء گوناگون تواندياثر كه م نيا يعلت ساختار داستان عطار به دهديپژوهش نشان م جياست. نتا

را روشن  يفراوان قي، حقاخود زيو زبان طنز آم كيرونيو با نگرش آ بردهبهره  يرونيباشد  از انواع آ يرونيآ
 ديمف ،يرونيالب شگرد آخود را در ق ياتيو اله يدتيعق ،يمهم زمانه خود و مسائل فكر ليكرده و انواع مسا

 ست،يبا ب بيبه ترت يو ناهمخوان يسقراط ،يكلام يهايرونيآ ز،ين يكرده است. از نظر آمار انيب فيو ظر
 نيه درصد كمترسو  كيبا  بيبه ترت يشيو نما ريتقد يهايرونيبسامد و آ نيشتريو هشت درصد ب زدهيس

  اند.اثر به خود اختصاص داده نيبسامد را در ا

، ام نوردانشگاه پي ،زبان و ادبيات فارسي ارياستاد. ١ 
    ، ايرانتهران 
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    ريالطمنطق ،يشابوريعطار ن ،يصناعت ادب ،يرونيآ
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   مقدمه
به معني ريا و نمايش خلاف واقع  ٢از واژة يوناني آيرونيا  ١آيروني

شگردي است كه نويسنده با توجه «گرفته شده است. در اصطلاح 
اي ظاهرا صريح، معنايي بسيار به بافت متن، به كلام يا واقعه

آميز از مطايبهبخشد كه در آن دريافتي كاملا متفاوت مي
  )١٥: ١٣٨١ناهمخواني وجود دارد. (انوشه،

هاي يونان آيرون نام يكي از سه شخصيت قراردادي كمدي
كرد باستان است كه با وجود هوش  و ذكاوت، تظاهر به ناداني مي

شخصيت قراردادي لاف  ٣وسيله بر حريف خود، آلازونياتا بدين
).گويا ١٧٢: ١٣٩٥دلاني، ها، پيروز شود. (ارزن و ابله همان كمدي

نخستين بار افلاطون در كتاب جمهور آن را در معناي تظاهر و 
رفتار دو پهلو آورده است. سقراط در مكالمات خود به شكل يك 

ها اي از آتنيهاي ساده و پيش پا افتادهشد و سوالنادان ظاهر مي
ماندند.آيروني در فارسي به پرسيد و آنها از پاسخ در ميمي
طبعي، بازي، طنز،هجو، طعنه يا كنايه، نادان نمايي ترجمه خشو

  )٣١٠،ص:١٣٩٠شده است. (فتوحي 

شايد  با توجه به گستره معنايي آيروني در مباحث ادبي غرب، 
اد كرد بهترين معادلي كه بتوان در زبان فارسي براي آن پيشنه

اب باشد كه دكتر سيروس شميسا در كت» نعل وارونه«اصطلاح 
كار برده است. آيروني در اصطلاح ادبيات شناسي بهسبككليات 

به لحاظ گستردگي معنا، چون منشوري چند وجهي است كه 
ا دو امكان دارد هركس به تناسب برداشت خود، آن را از يك ي

  )٨،ص١٣٨٢جنبه تعريف كند.(داد،

عريفي تواقعيت اين است تعيين حد و رسم دقيق آيروني و ارائه 
نكه در آن به دليل گستردگي و سياليت آن و ايجامع و مانع از 

ئله حال رشد مفهومي است بسيار دشوار است. بخشي از اين مس
وط به ابهام مفهوم اين اصطلاح در ميان منتقدان غربي مرب

كه در خود كشورهاي انگليسي زبان دو گرايش طوريشود بهمي
ا ر در مورد مفهوم آيروني وجود دارد: يك گرايش به حدي آن

شود و دهد كه ركن اساسي و مميز ادبيات خلاقه ميبسط مي
كند. گرايش ديگري آن را محدود به اين يا آن شكل ناب مي

  ) ١٩: ١٣٨٩(موكه،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ . irony 
٢  . Eironeia 

توان در نظر گرفت از را مي» هاي بنيادينويژگي«براي آيروني 
خبرانه (واقعي ها عبارتند از: اعتماد بيجمله مهمترين اين ويژگي

، وانمودي براي آيرونيست)، تضاد ظاهر با واقعيت، براي قرباني
آوري، عنصر جداماني و عنصر ذوقي. (موكه، همان عنصر خنده

توان گفت آيروني شگردي ها مي). با توجه به اين ويژگي ٦٦:
است كه نويسنده با توجه به بافت متن و با پنهان كاري و 

ظاهر سخن طرف نشان دادن خود، معنايي متضاد و ناساز با بي
بخشد و كلام و موقعيتي داراي دو مفهوم خلق خود به كلام مي

آميز آن آشكار است و كه دريافت مطايبهطوريكند بهمي
دوگانگي نهفته در لحن آن، نامعقول و نامفهوم و متضاد و خلاف 
انتظار است و خواننده با توجه به بافت كلام يا موقعيت، اغلب با 

  همراه است. غافلگيري و يا ريشخند

هاي مختلف آيروني با صنايع مختلف زبان و بايد گفت گونه
ضاد، ادبيات فارسي چون: پارادوكس، كنايه، مجاز به علاقه ت

الحكيم و ... استعاره تهكميه، طنز، استهزاء، مطايبه رندانه، اسلوب
هاي آيروني اشتراكاتي دارد. اما اين صنايع از همه ويژگي

هاي آيروني را هر يك فقط برخي از ويژگيبرخوردار نيستند و 
رند، دارند و هنگامي كه اين صنايع در خدمت آيروني قرار گي

  تر خواهد شد.تر و هنريآيروني پيچيده

بندي آيروني نيز مانند ارائه تعريفي جامع و كامل از آن تقسيم
بندي دشوار است. زيرا هركس بنا به تعريف خود از آيروني، تقسيم

كه بيش از بيست نوع براي طوريدهد بهز از آن ارائه ميخاصي ني
پوشاني اند كه برخي به دليل مشابه بودن تعاريف همآن برشمرده

هاي شناخته شده آيروني به دو نيز دارند. به هرحال همه شكل
) ٢) آيروني كلامي يا رفتاري ١شوند:دسته اصلي تقسيم مي

دير، نمايشي، كلي يا فلسفي هاي تقآيروني موقعيت و انواع آيروني
: ١٣٩٠و رمانتيك از فروع آيروني موقعيت هستند. (فتوحي، 

) مهمترين انواع آيروني كه در فرهنگ اصطلاحات ٣١٣-٣١٢
ادبي سيما داد و نيز فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز محمدرضا 
اصلاني به آنها اشاره شده عبارتند از: آيروني بلاغي؛ آيروني 

ي رمانتيك؛ آيروني ساختاري يا وضعي؛ آيروني تقدير؛ آيرون
: ١٣٧٨سقراطي؛ آيروني كلامي يا طعنه؛ آيروني نمايشي. (داد، 

) علاوه بر موارد مذكور، ٢٤٢-٢٣٩: ١٣٨٥و: اصلاني، ١٢-٨

٣  . Alazonia 



            ****    

 

اين اقسام از آيروني را بيان كرده: » آيروني«موكه نيز در كتاب 
آيروني  آيروني خودكاهي (سقراطي)؛ آيروني نقش ساده لوح؛

خودزني؛ آيروني ناهمخواني ساده؛ آيروني كلي؛ آيروني رمانتيك. 
  )١٠١-٧٦: ١٣٨٩(موكه،

  پيشينه پژوهش

هايي انجام دربارة آيروني در حوزه ادبيات فارسي تاكنون پژوهش
ها اغلب در دو دسته صورت گرفته:  دسته شده است. اين پژوهش

هايي هستند كه بخشي از آنها به شرح آيروني اول فرهنگ
هايي هستند كه آيروني را در متون پرداخته، دسته دوم پژوهش

هاي پاياني دهه هشتاد به اند و از سالمختلف ادبي بررسي كرده
اند كه در اين مقاله به اغلب اين دو دسته از نگارش درآمده

ها در دسته ها اشاره شده از جمله مهمترين اين پژوهشپژوهش
از حسن انوشه ؛ » فرهنگ نامه ادب فارسي«اول عبارتند از : 

از محمدرضا اصلاني؛  » فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز «
فرهنگ « از ايبرمز؛ » اصطلاحات ادبي فرهنگ توصيفي«

از سيما داد و... . در دسته دوم نيز مهمترين » اصطلاحات ادبي
بررسي و تحليل انواع برجسته و پركاربرد :«ها عبارتند از پژوهش

از شهرام اجمدي و نرگس شفيعي ؛ » آيروني در مثنوي
از شمس الحاجيه اردلاني؛ » هاي آيروني در شعر حافظجلوه«
مند؛ از زهرا بهره» يروني و تفاوت آن با صنايع بلاغي مشابهآ«
» هاي آيروني در انديشه و اشعار پروين اعتصامينگاهي به جلوه«

از علي صفايي و حسين ادهمي و... . اما در زمينه تحقيق حاضر 
الطير عطار و و بررسي و تحليل انواع پركاربرد آيروني در منطق

ري در اين كتاب كه از آثار مهم نقش و جايگاه اين شگرد هن
عرفاني در ادبيات فارسي نيز است و پيوندي كه هر يك از انواع 
آيروني با انديشه عطار دارد، تا جايي كه جستجو شد، تاكنون 
تحقيقي صورت نگرفته است. همچنين در پژوهش حاضر 

هاي ارائه شده براي هر يك از انواع آيروني به دقت مورد نمونه
تر بررسي قرار گرفته تا درك آيروني براي خواننده دقيقتحليل و 
  تر باشد. و ملموس

  بحث

ترين آثار عرفاني در ادبيات جهان الطير يكي از برجستهمنطق
ترين بيان ممكن از رابطه حق و خلق است. در اين منظومه لطيف

هاي راه سلوك عرضه شده است. اين كتاب در بحر و دشواري

روده شده است و تعداد ابيات آن در نسخه رمل مسدس مقصور س
دكتر شفيعي كدكني كه در مقاله حاضر نيز ملاك كار قرار گرفته 
و شماره ابيات و صفحات براساس اين نسخه ارجاع داده شده، 

الطيرعطار، با مقدمه، تصحيح و (منطقبيت است.  ٤٧٢٤شامل 
  )١٣٩٥چاپ پانزدهم،  تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني،

  الطير عطاررد انواع آيروني در منطقكارب

هاي ظهور آيروني است. با توجه به اينكه عرفان يكي از زمينه
طوري كه در ادب فارسي از جمله متوني كه از آيروني بهره به

اند متون عرفاني هستند، عطار نيز در اثر عرفاني و تمثيلي گرفته
ديوانگانش با الطير و در اعتراضات فلسفي و اجتماعي خود منطق

نگرشي آيرونيك و زباني طنزآميز، حقايق فراواني را در پيش 
چشم مخاطبان خود روشن كرده و انواع مسايل مهم زمانه خود 
و نيز مسائل فكري و عقيدتي خود را در قالب شگرد آيروني، مفيد 

 و ظريف بيان كرده است.

خوريم كه به برمياي از انواع آيروني الطير ما به گسترهدر منطق
ها ها، چند نمونه از مثالدليل تعدد شواهد در برخي انواع آيروني

دهيم و موارد بيشتر را در هر نوع، مورد بررسي و تحليل قرار مي
  شود:تنها به شماره ابيات و صفحات ارجاع داده مي

  آيروني كلامي (زباني/ واژگاني)  -١

ف آن چيزي را ترين شكل آيروني است. نويسنده خلاساده
گويدكه منظور دارد و خواننده هم به منظور اصلي او آگاه مي

طور كه از ) اين نوع آيروني همان٢٤١: ١٣٨٥است. (اصلاني،
افتد و به چيزي كه ما نامش پيداست در سطح واژگان اتفاق مي

كنيم بسيار در ادبيات فارسي با اصطلاح كنايه از آن ياد مي
نوع آيروني براي مقاصد استهزايي و  نزديك است. هرگاه اين

كار رود، تقريبا با مفهوم اصطلاح تهكم در ادب هجو آميز به
فارسي برابر است. آيروني كلامي نوعي مجاز به علاقه تضاد 
(استعاره تهكميه) است كه از ظاهر كلام معنايي متضاد دريافت 

به شود. چراكه بافت كلام و يا ذكر قرينه، ذهن خواننده را مي
دهد. سمت معني ديگر برخلاف آنچه گفته شده سوق مي

  ) ١٧٧: ١٣٩٥(اردلاني،

الطير را هاي آيروني كلامي در منطقيكي از بهترين نمونه
ديد. در اين حكايت » حكايت شيخ نوقاني در نيشابور«توان در مي
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خواهد تعالي مياي نان از حقشيخ نوقان از فرط گرسنگي، گرده
تعالي ناني به او ختي و مصيبت فراوان، حقو چون بعد از س

گويد چرا اين چنين يك تكه نان را دهد شيخ رو به حق ميمي
نان «دهد از واژه براي او زهر كرده و جوابي كه هاتف مي

 كند و آن را در معنايي متضادگيري آيرونيكي ميبهره» خورش
  برد: با معني اصلي خود بكار مي

  وش منش                  اي ناخ«هاتفش گفتا كه 
  خوش نه آيد هيچ نان بي نان خورش

          چـــــون نهادي نان تنها در كنار           
  »  ، منت بدار!نان خورشدر فزودم 

  )١٧٩٨-١٧٩٧،بيت: ١٣٩٥( شفيعي كدكني،

در اصل به معني غذايي است كه همراه نان » نان خورش«واژه 
خورند تا نان خشك و خالي نباشد ولي در اين بيت با نيت مي

واقعي گوينده يعني هاتف در تضاد است و در واقع در معني 
سختي و مصيبت بكار رفته كه البته خواننده نيز بر آن آگاهي 

. عنصر تشكيل دهنده كنددارد و اين امر طنز شيريني ايجاد مي
آيروني كلامي در اين بيت دلالت عرفاني است و هدف شاعر اين 
است كه مردان خدا حتي يك تكه نان خشك و خالي را هم به 

  خورند. راحتي و بدون عذاب و سختي نمي

نمونه زيباي ديگر حكايت جنيد بغدادي است كه شبي در بغداد 
ناگهان سر بريده  سخن هاي بلندي در اسرار الهي مي گفت كه

ا ديدن اندازند و آنچه جنيد بپسرش را ميان جمعيت حاضر مي
گيري را با بهره» كَرَم(كَلَم)«گويد و واژه سر بريده پسرش مي

آيرونيكي در معنايي متضاد با معني اصلي خود و به طعنه و كنايه 
  برد، از آيروني كلامي برخوردار است:بكار مي» سر،كله«در معني 

  آن ديگي كه امشب بس عظيم          «گفت 
  بر نهادم من در اسرار قديم 

  بايد چنين                 كرمدر چنان ديگي 
  »           هم بود زين بيش و كم نايد ازين 

 )٢٣١٩-٢٣١٨،ابيات : ١٣٩٥شفيعي كدكني،(

 

با منظور واقعي جنيد در تضاد است و در » كرم(كلم)«واژه 
بكار رفته و اشاره به » سر«واقع به طعنه و كنايه در معني 

اين است كه: در چنان ديگي كه من در اسرار الهي بار كردم، 

كلم كوچكتر از سر پسر نبايد. عنصر تشكيل دهنده آيروني 
هدف عطار كلامي در اين بيت، باز دلالت عرفاني است و 

اين است كه مردان خدا هر لحظه در معرض امتحان سخت 
 الهي هستند. 

علاوه بر موارد مذكور، عطار در حكايات و تمثيلات زير نيز 
از آيروني كلامي جهت بيان مقاصد عرفاني و اخلاقي خود 

  بهره برده است:
آن ابله كه ريشي بزرگ داشت و در دريا غرقه «حكايت -

در اين حكايت واژه  )٢٩٩٢-٢٩٩٠ابيات ، ٣٦٧(صفحه ». شد
هست » ريش«كه به استهزاء و تمسخر در معني » توبره«

ارزش آيرونيكي دارد.  يعني ريش و ديگر ظواهر شريعت با 
اينكه به ظاهر نماد زهد و تقوا هستند ولي در درياي بيكران 
الهي نه تنها به درد نمي خورند بلكه بلا خواهند بود و باعث 

در درياي بيكران الهي و باز ماندن سالك از غرق شدن 
  تعالي خواهند شد .رسيدن به حق

آمد و شست ابر ميحكايت آن صوفي كه چون جامه مي«-
مويز پنهان «در اين حكايت اصطلاح ». آوردباران مي

كه به طعنه و كنايه به معني رد گم كردن و به » خريدن
رود و با شمار مياشتباه انداختن است، آيروني كلامي به 

نيت واقعي صوفي در تضاد است و اين امر طنز شيريني 
  ايجاد كرده كه خواننده نيز بر آن آگاهي دارد:

  اي ميغ چون گشتي پديد؟                  «مرد گفت  
  رو كه مـــويزم همي بايد خريد

  مـــن از او مويز پنهان مـــــي خرم                  
  ه اشنان مي خرم     تو چه مي آيي، ن

 )٣٠٠٧-٣٠٠٦(  

،بيت ٤٣٨(ص» سخن ارسطاطاليس در مرگ اسكندر«حكايت -
در مصرع دوم در معني » پند امروزين«)، اصطلاح ٤٥٥٣

آيرونيكي و به طعنه و كنايه مردن و از دنيا رفتن است كه براي 
مردم بهترين و كامل ترين پند است و در معني واقعي پند و 

  ر نرفته است.نصيحت دادن بكا

(صفحه ،، »بو سعيد مهنه در حمام و مرد قائم«حكايت -
از آيروني » شوخ پنهان كردن«). اصطلاح ٤٧١٨، بيت ٤٤٦

كلامي برخوردار است زيرا در معني ظاهري ، پنهان كردن چرك 
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بدن است كه خلاف مقصود شيخ است و معني باطني آن كه به 
و پيش چشم نياوردن طعنه و كنايه پنهان كردن عيب هاي آدمي 

  است، منظور اصلي شيخ است و خواننده نيز برآن آگاهي دارد. 

آن دو روباه كه به دام افتادند يكي از آن دو پرسيد كه «حكايت-
كجا يكديگر را ديدار خواهيم كرد و آن ديگري گفت : در دكان 

اگر «) در اين حكايت مصرع: ٣٠٣٨، بيت٣٢٢(ص» پوستين دوز
بر اساس مصرع بعدي از آيروني كلامي » ر بهرما را بود از عم

برخوردار است و به طعنه و كنايه در معني كشته شدن و از دنيا 
  رفتن است نه در معني به دنيا بودن و از زندگي بهره داشتن.

علاوه بر حكايات و تمثيلات مذكور در ابيات زير نيز آيروني 
آيرونيك » دنجگر خور«: اصطلاح ٨٤٩واژگاني به كار رفته: بيت 

است زيرا معني ظاهري آن خوردن خوراكي جگر است كه بر 
اساس بيت قبلي  به ذهن مي آيد حال آنكه اين معني مورد نظر 
نيست و معني باطني آن كه  به كنايه رنج بردن و غصه خوردن 

  است مورد نظر است.

ارزش آيرونيكي دارد زيرا منظور از آن » كفر«: واژه ١١٨٥بيت 
به كنايه كفر حقيقي است كه نقطه مقابل اسلام مجازي  در اينجا

است و آن كفر به خود و ايمان به حق است. نه در معني كفر به 
  حق و كافر شدن به خدا.

در معني متضاد آن به طعنه و كنايه » وفاداري«: واژه ٢١٥٨بيت
  وفايي است و ارزش آيرونيكي دارد. بي

ت و  به طعنه و كنايه در آيرونيك اس» جگربي«: واژه  ٢٤٤٤بيت
معني بدون رنج و بدون غصه است نه جگر به عنوان نوعي 

  خوراكي.
آيرونيك » جاآري بهخوش وفا و عهد مي«: مصرع ٢٧٠٨بيت 

است و در معني متضاد آن و به طعنه و كنايه در معني بدعهدي 
  عهدي.وفايي است نه خوشو بي

  

  آيروني سقراطي(خودكاهي) -٢

سقراط اطلاق » ناداني ساختگي«آيروني سقراطي به شگرد 
) روشن است كه قصد از سوال ١: ١٣٩٦شود.( كيركگور،مي

تواند داشت. ممكن است كسي به قصد پرسيدن دو جنبه مي
دريافت پاسخي سوال كند؛ ولي ممكن است كسي سوال كند و 

له وسياي به شنيدن  پاسخ نداشته باشد و فقط بخواهد بهعلاقه
سوال كردن اندرون پاسخ دهنده را خالي گرداند. روش دوم 

برد. كار ميطور مشخص روش دوم را بهآيرونيك است سقراط به
خواهد به كسي كه خود را هاي خود اساسا مي... سقراط با سوال

دانا مي انگارد نشان دهد كه وقتي همه جوانب در نظر آيد او بايد 
  )46-45:همان ( داند.اذعان كند كه هيچ نمي

آيروني خودكاهي كه در واقع نوع آيروني اصلي سقراط است، 
زند خودش را خفيف آيرونيست خود كاهنده نقاب به چهره مي

دهد جزو نقشه دست ميكند و تصويري كه از خودش بهمي
عبارتي شخص دانايي خود را به ) .به٧٦: ١٣٨٩اوست . (موكه،

دارد، سوال  زند و در باب موضوعي كه مخاطب او ادعاجهالت مي
كند تا مخاطب را گرفتار ترديد كند و به طور طبيعي به او مي

دانسته است. اين اصطلاح اصلا از بفهماند كه آن موضوع را نمي
  ) . ١١: ١٣٨٢روش مباحثات سقراط اقتباس شده است. (داد،

آيروني سقراطي از ابزارهاي برجسته عطار در طرح مفاهيم 
هاي غير منتظره ديوانگان و پاسخ موردعلاقه اوست و آن سخنان

توانند اعتراض كنند عاقل است كه بدون هيچ ترس و پروايي مي
و خرده بگيرند و زبان خردمنداني باشند كه جرات بازگو كردن 

هاي خود را ندارند. (سلطاني كوهبناني، صيدي، انديشه
١٣٩٩:١٧١(  

وان تالطير ميهاي متعدد اين نوع آيروني در منطقاز نمونه
و مردي بر او قفايي زد و  رفتحكايت صوفي را دانست كه مي

دانست مبني ادعاي آن صوفي كه خود را مرد واقعي حق مي
براينكه نزديك سي سال است كه در راه حق مرده است و پاسخ 
غيره منتظره و آگاهانه مردِ به ظاهر نادان به آن صوفي به قصد 

اينكه بايد اذعان كند كه  خالي گرداندن اندرون او و نشان دادن
داند و در اين راه چيزي از تصوف واقعي و مردن در راه حق نمي

  تواند سخني بگويد:مدعي بيش نيست چراكه مرده واقعي نمي

  اي همه دعوي نه كار           «مرد گفتش 

  )٤٠٣٥( » مرده كي گويد سخن شرمي بدار!

نمونه ديگر حكايت بوعلي كه پيرزني كاغذي زر به او داد كاين 
ام جز از حق از غير چيزي بستان ز من. و شيخ گفت عهد كرده

  نستانم: 
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  عهد دارم من كه نيز           «شيخ گفت 

  ) ٣٧٣٤»  (جز ز حق نستانم از كس هيچ چيز

شيخ  در اين حكايت پيرزنِ به ظاهر نادان، با پاسخ آگاهانه خود به
بوعلي كه خود را دانا و از بزرگان تصوف و از واصلان به وادي 

دهد كه در راه توحيد مرد حل و عقد توحيد مي داند، نشان مي
نيست چرا كه اگر احول و دو بين نبود بين پيرزن و حق، غيري 

دانست كه پيرزن همان حق است و حق ديد و ميو دوئي نمي
  همان پيرزن است و جز يكي نيست:

  اي بوعلي                    «پيرزن در حال گفت 

  از كجا آوردي آخر احولي

  اي                 تو درين ره، مرد عقد و حل نه

  )٣٧٣٦-٣٧٣٥اي (چند بيني غير اگر احول نه

علاوه بر شواهد مذكور حكايات زير نيز از آيروني سقراطي 
  برخوردار است:

» خواهمهي خضر را نميآن ديوانه كه گفت: همرا«حكايت -
  ) ٨٠٢١-٨٠١٦، ابيات ٢٦٨(صفحه 

خواجه زنگي و غلامي كه داشت و درخواست خواجه «حكايت -
، ٣٧٨(صفحه » از غلام كه او را نيز براي نماز صبح بيدار كند

) كه پاسخ غلام غير منتظره و طنزآلود و ٣٢١٨-٣٢١٦ابيات 
  حاكي از آگاهي غلام بر خواجه است.

مهنه كه در قبضي بود و پيري را ديد كه در شيخ «حكايت -
) ٣٣٣٥-٣٣٣١، ابيات ٣٨٤(صفحه» كرد روستايي كشاورزي مي

كه جواب پير به ظاهر روستايي كشاورز به شيخ مهنه (ابوسعيد 
  ابوالخير) حاكي از دانايي و شناخت واقعي او نسبت به شيخ است.

دو آن نو مريد كه اندك مايه زري داشت و بر سر «حكايت -
ترسيد، پيرش گفت: زر بيفكن و به هر راهي كه خواهي راهي مي

  ) و...٢١٢٦، بيت ٣٢٦(صفحه » رومي

  آيروني نا همخواني -٣

يك روش است كه براي ايجاد آيروني، دو گفته يا دو تصوير 
). در متون ادب ٨١ناهمخوان را كنار هم بگذاريم. (موكه، همان: 

مثل تقابل فقير و غني، عاقل و ها، فارسي بسياري از اين تقابل
كنند. در ديوانه، مست و محتسب و... موقعيت آيرونيك خلق مي

شود. اين دست حكايات گويي جاي خداوند و بنده عوض مي
شود و با كنايه سخنان بنده در برابر خداوند با گستاخي بيان مي
گويند و گاه از و طعنه و گاه با زبان تهديد با خداوند سخن مي

برند. نوع اوند طلبكارند و گاه صفت خدا را زير سوال ميخد
ها در اين حكايات، غافلگير كننده و سخنان و برخورد شخصيت

  )١٧٢: ١٣٩٩طنزآميز است. (سلطاني كوهبناني، صيدي، 

الطير در حكايت آن ديوانه برهنه كه در به عنوان نمونه در منطق
ي پس از چندين خواهد و چون هاتفاي ميزمستان از حق جامه

آورد آنچه را كه مرد اي با صدهزار پارگي نزد او ميروز جبه
مجنون با ديدن آن جبه پاره با طعنه و كنايه و با گستاخي به حق 

  گويد آيروني ناهمخواني است: مي

  اي داناي راز            «مرد مجنون گفت 

  ژنده اي بر دوختي زان روز باز!

  تي            صد هزاران زنده بر هم دوخ

  )١٨٠٨-١٨٠٦»  (اينچنين درزي ز كي آموختي ؟!

نيز تقابل خدا و بنده در حكايت آن ديوانه و عميد (فرمانرواي) 
خراسان و غلامان او كه هر كدام آراسته به انواع تجملات و 
درخوشي و رفاه كامل بودند و گستاخي خوش و طعنه و كنايه 

غلامان و طلبكاري او از خداوند  طنزآلود ديوانه با خدا با ديدن آن
  كه آيرونيك است:

  اي دارنده عرش مجيد!          «گفت 

  )٢٧٨٣» (بنده پروردن بياموز از عميد!

اي همچنين حكايت آن ديوانه كه از باران و سرما به ويرانه
گريخت و خشتي از بام بر سرش آمد و سخن كنايه و طنزآميز و 

                          آيرونيك ديوانه رو به حق:    

  تا كي كوس سلطاني زدن      «گفت  

  )٢٧٩٤»  (زين نكوتر خشت نتواني زدن؟

آن ديوانه كه در قحط سال، خداي را گفت: چون «و يا حكايت 
در اين حكايت كه قحطي » رزق نداري، كمتر از اين بيافرين.
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افتد به طوري كه مردم از گرسنگي بزرگي در مصر اتفاق مي
اي از عقلاي مجانين چون اين وضعيت را مردند و ديوانهمي
گويد:        گفت محابا و با طنز و طعنه رو به حق ميبيند بيمي

  اي دارنده دنيا و دين                    

  )     ٢٨٠٩چون نداري رزق كمتر آفرين  (

حكايت آن مرد كه در ده كاريز خري از همسايه «همچنين است 
و چون آن مرد و آن همسايه » گرفت و گرگ خر را دريدبه امانت 

گويند كه كدام يك بايد تاوان خر را ماجرا را پيش امير ده مي
عهده شك تاوان هر دو بهگويد بيبپردازند امير ده در پاسخ مي

  ) ٢٨٠٠-٢٧٩٩خداوند است. (

محابا و ها اينچنين تقابل بنده و خدا و بيدر تمامي اين نمونه
نه با حق سخن گفتن غافلگيركننده و طنزآميز است و گستاخا

  منجر به آيروني ناهمخواني شده است.

پوش كه از اين نوع است تقابل شاه و گدا در حكايت پير ژنده
پرسد من بهترم يا تو و پاسخ گداي پادشاهي از گدايي مي

پوش كه بدون هيچ گونه ترس و پروايي خود را بهتر از ژنده
د چراكه نفس سگ بر پادشاه سوار است و اين گداي دانپادشاه مي

محابا با شاه حرف پير بر نفس خويش سوار است و اينگونه بي
  )٢٠٢٣-٢٠١٣زدن آيرونيك است .(ابيات 

يا تقابل شاه و ديوانه در حكايت سلطان محمودغزنوي كه در 
اي اي رفت و آن ديوانه كه در واقع فرزانهاي به ديدار ديوانهويرانه

ست كه نقاب جنون بر چهره زده تا بتواند سخنان خود را با ا
گستاخي در برابر قدرت حاكم بر زبان بياورد منجر به آيروني 

) بايد ٣٦٠٢-٣٥٩٧، ابيات ٣٩٦ناهمخواني شده است. (صفحه 
محابا با شاه حرف زدن مخصوص چنين عقلاي گونه بيگفت اين

سخني را  مجانين است كه هيچ حرجي بر آنان نيست و هر
توانند بر زبان بياورند. عطار در ادامه و در زمينه اين چنين مي

گويد فقط ديوانگان عشق حق مجازند چنين ها ميگستاخي
گستاخي بكنند و اگر ديوانه عشق حق نيستي اجازه نداري چنين 

  گستاخي در برابر حق بكني:

  گر از او ديوانه اي، گستاخ باش  

  اش برگ داري لازم اين شاخ ب

  ور نداري برگ اين شاخ بلند                     

  )٢٧٨٥-٢٧٨٤پس مكن گستاخي و بر خود مخند  ( 

خودان عشق حق به حالت چراكه عطار معتقد است وقتي اين بي 
گردند به شيريني، عذر گستاخي خود را عادي و آگاهي بر مي

  خواهند:مي

      هر كه او گستاخ اين درگه شود                

  )٢٨١٠عذر خواهد باز، چون آگه شود  (

  آيروني ساختاري-٤

سازي به جاي كلام در سازي ساختاري، موقعيت وارونهدر وارونه
سازي، خواننده از ساختار روايت نهفته است. در اين نوع وارونه

منظور واقعي نويسنده و وضعيت حاكم بر داستان آگاهي كامل 
ر نوع آگاهي محروم است. براي دارد اما شخصيت مورد نظر از ه

خندد مثال فردي را تصور كنيد كه بر بدبختي ديگري قاه قاه مي
: ١٣٨٥در حالي كه خود به همان وضع دچار است. (اصلاني، 

٢٤١ (  

الطير حكايت هاي اين نوع آيروني در منطقيكي از بهترين نمونه
مستي است كه شخص هوشياري به خاطر بدمستي او را در جوال 

كنند كند تا به منزلش ببرد و در راه با مست ديگري برخورد ميمي
كرد . مست اول كه درون جوال بود وقتي كه او نيز بدمستي مي

بيند بدون آنكه از بدمستي و تيره حالي آن مست دوم را مي
  گويد:گيرد و ميبدبختي خود آگاه باشد چنين به او خرده مي

  اي مدبر! دو كم بايست خورد              «گفت 

  »تا چو من مي رفتيي آزاد و فرد!

  ديــد آن خــويش نه                 آن او مــي

  )٣٠٤٨-٣٠٤٧هست حال ما همه زين بيش نه  (

گفتني است آيروني ساختاري يك قرباني و يك ناظر دارد. قرباني 
غلط باشد. عنصراساسي اش باورانهدهد فرض خوشاحتمال نمي

باوري نفس و خوشخبري همراه با اعتماد بهاست از بيعبارت
خبري قرباني بيشتر باشد لوحي. هر چه بيآميخته از كبر و يا ساده

خبري شود. ناظر آيروني بايد هم از بيتر ميآيروني تكان دهنده
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-٤١: ١٣٨٩قرباني باخبر باشد و هم از موقعيت واقعي. (موكه، 
) . در اين حكايت نيز، مست اول قرباني آيروني است و شخص ٤٢

خبري ساده لوحانه قرباني آيروني هوشيار ناظر آيروني است كه بي
(مست اول) با آگاهي ناظر آيروني(شخص هوشيار) در تضاد است 

  كه با چاشني طنز نيز همراه شده است.

زد و آن همچنين است در حكايت آن محتسب كه مستي را مي
تر از من بودي  آور بود تو مستگفت اگر نان حرام مستيست ميم

و بيشتر از من لايق كتك خوردن بودي ولي افسوس كه كسي 
گناه عيب و بيبيند و تو را بيمستي ناشي از نان حرام تو را نمي

  داند:مي

  زان كه گر نان حرام اين جايگاه              

  مستي آوردي و افكندي ز راه 

  تو مست تر از من بسي               بوديي

  )٣٠٦٥-٣٠٦٤ليك آن مستي نمي بيند كسي...   (

در اين حكايت، مست به خوبي از حال خود آگاه است و رندانه 
گويد و محتسب است كه قرباني آيروني است و در سخن مي

كند خبر است آن مست را مجازات ميحالي كه  از گناه خود بي
آيروني است و از گناه محتسب آگاه است  و برعكس، مست، ناظر

مست «بيند كه ولي افسوس كه كسي اين مستي و عيب را نمي
همچنين برعكس حكايت قبلي كه ساده ». رياست محتسب

لوحي،  قرباني آيروني را كور كرده بود در اينجا غرور و لجاجت، 
قرباني آيروني را (كه محتسب است) كورش كرده و در حالي كه 

اهكار است و وضعي بدتر از مستان دارد، با توهم خود گن
بيند ولي گناه خود را معصوميت خويش، گناه مستان را مي

  بيند. نمي

راند يعني اي دوصدايي سخن ميعطار در اين حكايت از جامعه
اي كه در ها و مفاهيم متضاد. جامعهاي با تمايلات، ديدگاهجامعه

به خاطر گناهي كه مرتكب  آن، از يك طرف گناهكار و خاطي كه
شده شايسته تمسخر و تنبيه و مجازات است ولي از طرف ديگر 
همان گناه يا همان عيب و حتي گناه و عيب بزرگتر از آن از 

شود. سخن شود يا ناديده گرفته ميجانب فرد ديگر، يا ديده نمي
اي ويژه آيروني ساختاري است و ي چنين جامعهگفتن درباره

والاي هنري اين دسته از آثار ادبي است كه داراي همين ارزش 
  ي آيروني ساختاري باشد. مولفه

شود الطير نيز ديده ميآيروني ساختاري در حكايات ديگر منطق
  مانند:

حكايت شيخ خرقاني و خوردن بادنجان و كشته شدن پسرش. -
) كه ساختاري آيروني و ٢٥٩٠-٢٥٧٦، ابيات: ٣٤٨(صفحه 

كه خوردن بادنجان و بريده شدن سر پسر به غيرطبيعي است چرا
مكافات آن معني ظاهري است و مفهوم باطني اين ساختار 
آيرونيك اين است كه خوشي كوچك اين دنيا درد و سختي بسيار 

  به دنبال دارد.:

  شيخ گفتا نه من آشفته كار                  

  گفته ام پيش شما باري هزار،

  رد           كاين گدا گر هيچ بادنجان خو

  )٢٥٨١-٢٥٨٠تا بجنبد ضربتي بر جان خورد (

تعالي به او گفت: رمزي از ابليس بجوي. حكايت موسي كه حق-
) در اين حكايت گفتن حق به ٢٩٥٤-٢٩٥٢، ابيات: ٣٦٦(صفحه 

حضرت موسي پيامبر خود كه از ابليس رمزي بخواهد و گفتن 
اشته باش تا مگو و منيت و تكبر ند» من«رمز توسط ابليس كه 

كه  است. چرا نباشي، ساختاري آيرونيك و غيرطبيعي» من«مثل 
خواهد كه از خداوند از پيامبر خود كه مظهر  معصوميت است مي

ابليس كه خود مظهر كبر و غرور است رمزي بجويد و رمزي هم 
» من«شود منيت نداشتن و كه توسط ابليس به موسي گفته مي

ابليس كه مظهر منيت است  نگفتن است كه چنين سخني از
   ساختاري آيرونيك و غيرطبيعي است.

هاي زيرنيز آيروني ساختاري علاوه بر حكايات مذكور، در بيت
  شود:ديده مي

  يك دمش با خويشتن نكند رها                  

  )١٧٧٥بكشدش وانگاه خواهد خون بها  (

گرد  بها خواستن!به ظاهر دو مفهوم متضاد كشتن و آنگاه خون
تعالي بهاي حق: جمال لقاي حقهم آمده كه در حقيقت خون

  است.
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  و همچنين در بيت: 

  گر تو را پيدا شود يك فتح باب                  

  )١١٣٠تو درون سايه بيني آقتاب  (

آفتاب درون سايه! به ظاهر دو مفهوم متناقض است اما منظور از 
ايه، موجودات جهان تعالي و منظور از سآفتاب، ذات مطلق باري

  است.

  آيروني موقعيت -٥

سازي ساختاري است. تقابل بين آنچه يك شخصيت همان وارونه
كند. اين تقابل نه به خاطر اشتباه خواهد و آنچه دريافت ميمي

: ١٣٨٥شخصيت بلكه به دليل شرايط ديگري است. (اصلاني، 
شرايطي ) . اين نوع آيروني بيشتر در خدمت اخلاق است و ٢٤٢

آميز آوري، دردآلود يا عبرتگيرد كه علاوه بر خندهرا در بر مي
  )١٧٥: ١٣٩٩نيز هست. (سلطاني كوهبناني، صيدي، 

الطير درحكايت: شيخ ابوبكر نيشابوري كه بر خر نشسته منطق در
كند و شيخ را رفت كه ناگهان خر بادي رها ميبا جمع ياران مي

شود كه چنان حالت شيخ در چنان از آن باد حالت پديد مي
دار بود ولي دليلي موقعيتي برخلاف انتظار مريدان و به ظاهر خنده

خلاقي است. يعني خر، با رها آميز و اگويد، عبرتكه شيخ مي
كردن باد، غرور شيخ را كه با ديدن عظمت و فراواني مريدانش 

  سخره گرفته است: به او دست داده به

  يعني آن كو مي زند اين شيوه لاف            

  )٣٩٤٣خر جوابش مي دهد، چند از گزاف  (

 و نيز حكايت: آن بازاري كه سرايي زرنگار ساخت و آن ديوانه كه
آيم كه بر خاكت ريم. اين سخن ديوانه در آن موقعيت، گفت مي

برخلاف انتظار صاحبخانه و آيرونيك است كه در ضمن 
). همچنين ٢١٩٠-٢١٨٩آميز و اخلاقي است. (آوري، عبرتخنده

  است حكايات: 

آن غافل كه نزد زاهدي از ابليس شكايت سر كرد و پاسخ -
  )٢٠٥٤-٢٠٤٩يات ، اب٣٢٣زاهدكه آيرونيك است. (صفحه 

حكايت پير تركستان كه گفت: پسري و اسبي دارم و سخن -
  ).   ٢٥٧٢و  ٢٥٧١آيرونيك آن پير در مورد پسرش و اسبش.(ابيات 

الطير در رسيدن سي مرغ از ميان خيل و نيز ابيات پاياني منطق 
مرغان به سيمرغ حقيقت و حيراني آنان در آن موقعيت از اينكه 

اند خود را به مان سي تا مرغي كه توانستهسيمرغ، چيزي جز ه
حقيقت برسانند نيست. چنين رخدادي در آن موقعيت غيرمترقبه 
و آيرونيك و مولود نوعي نگاه و نگرش خاص به جهان و هستي 

  است:

  چون نگه كردند آن سي مرغ زود            

  )٤٢٦٣بي شك اين سي مرغ آن سيمرغ بود (

  ام            خويش را ديدند ســي مرغ تم

  )٤٢٦٥بود خود سيمرغ، ســـي مــرغ مدام (

  آيروني تقدير -٦

دهد. بدين گونه كه اين نوع آيروني، قدرت تقدير را نشان مي
بيند. تقدير بر جريان زندگي انسان خود را در تقدير خود اسير مي

با دخالت «راند و قهرمان كه همان قرباني آيروني است حكم مي
ها و تصميمات انسان، جريان هستي ه خود بر نقشهو تحميل اراد

  )٩: ١٣٨٢(داد» دهد.را در جهتي كه خارج تصور اوست قرار مي

توان نمونه عالي آيروني الطير را ميحكايت شيخ صنعان در منطق
تقدير دانست. در اين داستان شيخ صنعان، قرباني آيروني است و 

لهي چنان است كه تقدير، حاكم بر جريان زندگي او. خواست ا
دست دست شيخ مسلمان شود پس ابتدا شيخ بهدختر ترسا به

گيرد شود. آنگاه تقدير الهي بر آن قرار ميدختر ترسا، مسيحي مي
كه شيخ با دعاي يكي از مريدان مخلص خود و به شفاعت محمد 
مصطفي (ص) توبه كند و از بند ترسايي بيرون آيد. بعد از آن 

گيريد كه اين بار دختر ترسا به بر آن قرار مي دوباره تقدير الهي
  دست شيخ مسلمان شود:

  آخرالامر آن صنم چون راه يافت                

  )١٥٨٨ذوق ايمان در دل آگاه يافت (

  آيروني نمايشي -٧

موقعيتي در يك نمايش يا داستان است كه تماشاچيان يا 
ه وقوف دارند خوانندگان همانند نويسنده به اتفاقات حال و آيند
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اما شخصيت داستان از آن غافل است. در آن موقعيت ما به 
وضوح مي فهميم كار شخصيت داستان نادرست است يا عكس 
چيزي را انتظار دارد كه سرنوشت براي او مقدر كرده است. 

  )٢١٢: ١٣٨٧(ايبرمز، 

در اين نوع آيروني خواننده و نويسنده از واقعياتي باخبرند كه 
خبر است و ناآگاهانه در جهت خلاف داستان از آن بيقهرمان 

شود. در كند اما سرانجام با آن واقعيت روبرو ميآن تلاش مي
شود برخلاف آن اين نوع آيروني، قرباني آيروني درگير اتفاقي مي

داند كشيده، اما ناظر آيروني در ابتدا ميچيزي كه انتظارش را مي
ي خواهد بود. وضعيت قرباني در پايان ماجرا خلاف انتظار قربان

شود. آيروني، موجب تحريك حس همدلي در خواننده مي
  )١٧٤: ١٣٩٩(سلطاني كوهبناني، صيدي، 

سازي نمايشي بيشتر در تراژدي وجود دارد، از آنجايي كه وارونه
) ٢٤٢: ١٣٨٥شود. (اصلاني، سازي تراژيك هم ناميده ميوارونه
ير را تحت يك عنوان قرار داد توان آيروني نمايشي و تقد. مي

ها در سرنوشت خود نقشي ندارند زيرا در آيروني تقدير، شخصيت
طور كه در آيروني نمايشي نيز و در نهايت تسليم تقديرند. همان

تواند بر سرنوشت نتيجه است و نميهاي شخصيت بيتلاش
  )٧٤: ١٣٨٨(غلامحسين زاده، لرستاني،  محتوم چيره شود.

هايي از آيروني نمايشي وجود دارد. مثلا در: ير نمونهالطدر منطق
، با اين »خفاش كه گفت به سوي آفتاب خواهم رفت«حكايت 

كه نويسنده و خواننده از واقعيت ناممكن بودن رسيدن به آفتاب 
باخبرند اما خفاش قهرمان داستان و قرباني آيروني، به دليل 

ناآگاهانه در جهت  خبر است وموقعيت فكري پايين تر، از آن بي
  كند.خلاف واقعيت تلاش مي

موكه معتقد است: آيروني نمايشي در حالتي موثرتر به نظر 
رسد كه نه فقط تماشاگر يا خواننده بلكه شخصي در داخل مي

) .در ٨٧: ١٣٨٩خبري قرباني باخبر باشد. (موكه،نمايش نيز از بي
خل نمايش اين حكايت هم، علاوه بر خواننده، تيز چشمي در دا

خبري قرباني (خفاش) باخبراست. تا اين كه سرانجام خفاش از بي
نيز با اين واقعيت كه رسيدن به آفتاب غير ممكن است روبرو 

  گويد:  شود فلذا از سر عجز رو به آفتاب ميمي

  مرغي يافتي بس ديده ور             «گفت 

  )٢٤٨٤»  (اي به، دورتر بر شو دگر!پاره

كه مرغي اينچنين ديده ور به طنز يعني نابينا يافتي، يعني اكنون 
از آنجا كه هستي باز هم دورتر شو! طنزي در اين سخن خفاش 
نهفته است و اين امر و اين طنز تلخ در لحن خفاش موجب 

  شود.دلي در خواننده ميتحريك حس هم

شبيه اين حكايت در داستان كودكي است كه خداوند در شبي 
فرستد و سپس به باد دستور مي دهد كه ا او ميتاريك، چراغي ب

دهد كه چراغ را خاموش كند آنگاه پسر را مورد مواخذه قرار مي
چرا چراغ را خاموش كرده و پسر (قرباني آيروني) كه از واقعيت 

كند در حاليكه واقعيت اين است خبر است شروع به گريه ميبي
مت و شفقت خود خواهد رحكه خدا با عتاب قرار دادن پسر، مي

  را نشان دهد:
  پس بگيرد طفل را در رهگذر                  

  كز چه كشتي آن چراغ اي بي خبر 
  زان بگيرد طفل را تا در حساب                 

  )١٨٩٨-١٨٩٧كند با او به صد شفقت عتاب   (مي

در اين داستان پسر، قرباني آيروني است كه در موقعيت فكري 
خبر است و اين امر موجب دارد و از واقعيت بي پايين تر قرار

شود. عامل تناقض آن چيزي تحريك حس همدلي در خواننده مي
كند (مورد عتاب قرار گرفتن) و آن چيزي است كه پسر فكر مي

كه در واقعيت وجود دارد. (نشان دادن رحمت و شفقت در عين 
  عتاب) 

  آيروني راديكال (خود زني) -٨

مل نقشه هاي آيروني اين است كه آيرونيست گام بعدي در تكا
كند كشد و فقط شخصيت هايي خلق ميخودش را كاملا كنار مي

كنند. طنزپردازي كه كه ناخواسته خودشان را آيرونيزه مي
تواند آن را به خواهد يك تباهي يا ناداني را محكوم كند ميمي

صورت ادعاي ضد و نقيضي در دهان شخصيتي كه خودش را 
داند بگذارد. آيروني خودزني هم با آيروني نمايشي ا يا پارسا ميدان

نسبت دارد و هم با آيروني حادثه كه اتفاقش خلاف آن است كه 
). اين گونه آيروني، ٧٨-٨١: ١٣٨٩رفته است. (موكه،انتظار مي

مبتني برانتقاد از خود است و به نوعي گوينده، منزلت خود را 
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ه غير مستقيم،افشاگري كند. دهد تا از اين شيوكاهش مي
  ) ١٨٦: ١٣٩٥(اردلاني،

تفاوت آيروني راديكال (خودزني) با آيروني سقراطي (خودكاهي) 
اين است كه در آيروني سقراطي، آيرونيست خود كاهنده خودش 

دهد و اين كار را طوري انجام تر از طرفش نشان ميرا كم عقل
لي در آيروني هاي طرف لو مي رود. ودهد كه وانمودسازيمي

كشد و فقط راديكال، آيرونيست خودش را كاملا كنار مي
كند كه پوشيده خودشان را هاي دانا و پارسا خلق ميشخصيت

كنند و با رد ايرونيك خود يك تباهي يا ناداني را آيرونيزه مي
  ) ٧٩-٧٨: ١٣٨٩كنند. (موكه،محكوم مي

ن يكي از رويكرد آيرونيك راديكال و پوشيده خود را رد كرد
هاي عطار براي محكوم كردن يك تباهي يا ناپاكي است. روش

  مانند: 

كه » ايگم شدن شبلي و پيدا شدنش در مخنث خانه«حكايت  
هاست كه چون مريدان شبلي دليل چنين كاري يكي از اين نمونه

  پرسند مي گويد:يعني رفتن به مخنث خانه را از شبلي مي

  ني              اين قوم اند چون تردام«گفت 

  در ره دنيا نه مرد و نه زني

  من چو ايشانم ولي در راه دين                 

  نه زني در دين نه مردي چند ازين؟

  گم شدم در ناجوامردي خويش               

  )١٩٤٠-١٩٣٨»  (شرم مي دارم من از مردي خويش.

مخنثي در اين حكايت شبلي با رد آيرونيك خود و نسبت دادن 
رياكاري صوفيان  در راه دين به خود، قصد محكوم كردن ناپاكي و

دهند ولي در رياكار را دارد كه به ظاهر خود را صوفي نشان مي
  پرورند و مخنث گوهرند.باطن نفس سگ را مي

نمونه ديگر: حكايت آن شيخ كه بر سگي گذشت و از او دامن 
كه پليدي سگ در فرانچيد و خود را در پليدي مانند سگ دانست 
  ظاهر و پليدي شيخ در باطن او ناپديد است: 

  اين سگ ظاهري دارد پليد               «گفت 

  )٢٩٧٠هست آن در باطن من ناپديد  ( 

  چون درون من چو بيرون سگ است            

  )٢٩٧٢چون گريزم زو كه با من هم تگ است (

در واقع شبلي با رد آيرونيك خود و نسبت دادن پليدي به خود، 
قصد محكوم كردن ناپاكي و رياكاري شيخان ناپاك و رياكار را 
دارد كه به ظاهر پاك و در باطن پليد هستند ولي پليدي خود را 

  پوشانند. همچنين است حكايات : مي

برم! خورم و فرمان شيطان ميمالك دينار كه گفت: نان خدا مي-
) در اين حكايت مالك ابن ٢٠٥٦-٢٠٥٥، ابيات ٣٢٣(صفحه 

دينار بصري كه از زاهدان مشهور قرن دوم هجري است با رد 
آيرونيك خود قصد محكوم كردن عيب كساني را دارد كه روزي 

خورند و برعكس فرمان شيطان را كه دشمن خداست خدا را مي
  برند.مي

رسيد پس از مرگ كجا تو حكايت شاگرد سقراط كه از استاد پ-
، ٣٣٩(ص را در خاك كنيم و پاسخ سقراط در رد آيرونيك خود.

) در اين حكايت با وجود اينكه سقراط ٢٤٠٤-٢٤٠٢ابيات 
گويد به فيلسوف بزرگي است ولي با رد آيرونيك خود كه مي

اندازه يك سر مو از خود خبر ندارد، قصد محكوم كردن ناداني 
  عاي شناخت و معرفت دارند.مدعياني را دارد كه اد

  لوحآيروني نقش ساده -٩

شود كه آيروني خودكاهي به آيروني ديگري متمايل مي
لوحي بزند نقش آيرونيست در آن به جاي اينكه خودش را به ساده

دهد. ساده لوح ممكن است ساده لوح را به كس ديگري مي
خبر نظرهايي بدهد كه خود از اهميت واقعي آنها بي

  )٧٧: ١٣٨٩موكه،است.(

هاي در اين نوع آيروني، وجود قهرمان ساده لوح و برداشت
شود اين قهرمان متفاوت او موجب آفرينش موقعيت آيرونيك مي

لوح عموما يا بچه است يا بزرگسالي ديوانه. او اگر چه عقل ساده
شود اش حقايقي آشكار ميكاملي ندارد ولي در سخنان كم خردانه

دلايلي چون ريا، تعصب، عاقبت نگري و ترس كه ديگران به 
  )١٧٦كنند. (سلطاني كوهبناني، صيدي، همان، پنهان مي
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دست من گير و «در حكايت بو سعيد مهنه كه مستي را گفت:
  دستگيري، اي شيخ، كار تو نيست:«و پاسخ مست كه » برخيز

  اي حق تعالي يار تو                «مست گفت

  )٤٦٨٠رتو  (نيست شيخا دستگيري كا 

  گر ز هر كس دستـگيري آمـدي                 

  )٤٦٨٢مــور در صـدر اميري آمدي (

جواب مست در برابر شيخ بسيار ظريف و آيرونيك است به 
كه با استدلال ساده خود، در عين شرمنده كردن شيخ، طوري

نقطه مهمي را در مورد اين كه دستگيري فقط كار حق است و 
  كند.  لاغير بيان مي

و يا حكايت آن مرد جلف از عرب كه گذارش بر قلندر افتاد و 
چون اهل قلندر اشتياق او را در وارد شدن به ميان خود ديدند از 
او خواستند كه وارد جمع آنها شود. بعد او را مست كرده و تمام 
سيم و زر او را بردند و در آخر، برهنه بيرونش كردند و آن سفيه 

آمد وقتي اهل او با تعجب از زر و سيمش و  عرب چون به عرب
  از وصف قلندر پرسيدند سفيه ساده لوح در پاسخ گفت: 

  »         وصف اين قلندر كن مرا«گفت 

  »وصف اين است و بس: قال اندرآ!«گفت 

  مرد اعرابي فنايي مانده بود                

  )٣٤٧٠-٣٤٦٩مانده بود   (» قال اندر آيي«زان همه 

اسخي از مرد ساده لوح عرب در عين مضحكي و چنين پ
طنزآميزي، آيرونيك نيز هست چرا كه با يك بيان ساده و 

آميزي استدلال ساده، حقيقتي را آشكاركرده كه در عين عبرت
  حاوي نكته مهمي در مورد عشق است:

  چون در افتي تا خبر باشد تو را              

  )٣٤٥٢عقل و جان زير و زبر باشد تو را (

  هاي:و از اين نوع است حكايت

گفت خدايا كارم بساز و سخن آن خواجه كه در وقت نماز مي-
  )٢٠٨٤-٢٠٧٨، ابيات ٣٢٤آيرونيك ديوانه در پاسخ او. (صفحه 

پادشاهي كه قصري ساخت و آن زاهد كه گفت: «حكايت -
». اي هنوز در اين قصر باقي است و آن رخنه عزراييل استرخنه

اده و آيرونيك زاهد در مورد عدم جاودانگي و استدلال س
  )٢١٨٣-٢١٧٩ابيات (دنيا

و » آن خواجه كه بر كودكي فقاعي عاشق شده بود.«حكايت -
  )٣٣٨٨استدلال آيرونيك خواجه درمورد سرّ عشق(بيت 

و سخن » آن برنا كه در ديه عطار به چاه افتاد.«حكايت -
-٣٦٢٨يات (اب آيرونيك برنا در مورد لحظات واپسين حياتش

٣٦٣٢(  

حكايت آن عاشق كه بر سر خاكستر حلاج نشسته بود و  -
گفت كجاست و استدلال آيرونيك مي» اناالحق«گفت آنكه مي

  )٤٢٩٢-٤٢٨٩او در مورد محو شدن در خورشيد حقيقت. (ابيات 
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  آيروني كلي -١٠

آيروني نبايد جزئي نگر باشد و به يك قرباني بچسبد كه عرف 
و كلي » فلسفي«تواند پاگذاشته است. آيروني ميجامعه را زير 

باشد و آيرونيست كل نوع بشر را قرباني آيروني ذاتي زندگي بشر 
هاي ظاهرا بنيادين و ببيند. شالوده آيروني كلي در تناقض

درمان نهفته است. از قبيل ناسازگاري ميان عقل و احساس، بي
ودي و حيات و... جبر و اختيار، مطلق و نسبي، فرد و جامعه، ناب

). اين نوع آيروني بيانگر تفكري است كه در ٨٩: ١٣٨٩(موكه، 
خواهد طبيعت نامحدودي آن، بشر كه موجودي محدود است مي

را درك كند كه نيروهاي متناقض و متضادي در آن جمع 
  ).١٨: ١٣٨٩اند.(بهره مند، شده

ه الطير نمايان است او باين تعريف آيروني به خوبي در منطق
رود و به خوبي با بينش هاي بنيادين هستي ميسراغ تناقض

توان به موضع كشد. مثلا ميعرفاني خود آنها را به چالش مي
» عز و خواري«و » بقا و فنا«و » اثبات و محو«عطار در برابر 

  اشاره كرد: 

  تا  نگردي محـــو خــواريّ  فنا              
  )٤٣١٩ا  (كي رســد اثبــاتت از عـزّ بقـــ

  »:هستي و نيستي«و يا مسئله 
  نيست شو تا هستي ات از پي رسد             

  )٤٣١٨تا تو هستي، هست در تو كي رسد (
كفر «توان از تقابل الطير ميهاي بنيادين ديگر در منطقاز تناقض

و يكسان دانستن آنها در درگاه حق، نام » نيك و بد«و » و دين
  برد:

  كفر و چه دين            چون درش بگشاد چه 

  )٣٢٧٢زانكه نبود زان سوي در آن و اين  (

  نيك و بد در راه او يكسان بود                    

  )٣٣٦٢خود چو عشق آمد، نه اين نه آن بود  (

هاي بنيادين و لاينحل وجود يك آيروني كلي در بسياري تعارض
خواهيم. انضباط ميدانيم اما تغيير دارد. مثلا ما ثبات را ارزش مي

لازم است پس آزادي لازم نيست؟ فكر فردا را مكن، ولي از پس 
انداز براي روز مبادا غافل مشو. خودت باش اما خودت را اصلاح 

اش كن. كسي كه رفع اين تضادها را محال بداند، تنها گزينه
با تلخيص). چنين  ١٠١-١٠٠آيروني است. (موكه، همان: 

ر هم، شالوده نگاه عرفاني و آيرونيك الطيديدگاهي در منطق
  عطار است:

  سر مزن، سر مي زن اي مرد خموش           

  )٣٦٥٣( ترك كن اين كار و هين در كار كوش

  هم به ترك كار كن، هم كار كن                 

  )٣٦٥٤كار خود اندك كن و بسيار كن (

خودت ها اين است كه: مواظب اعمال تحليل عرفاني اين تناقض
باش و در انجام وظايفت بكوش ولي مغرور و طلبكار اعمالت هم 

  نباش و اميدت فقط به خدا باشد نه به اعمالت.

  همچنين در اين بيت:  

  بي صفت گشتم نگشتم بي صفت                 

  )٣٧٧٧عارفم اما ندارم معرفت  (

يعني پاك شدن از صفات بشري و متصف شدن به صفات الهي 
دن به اين موضوع كه هيچ معرفتي ندارم و هيچ و عارف بو

  دانم.نمي

  و بالاخره اين ابيات :

  گر رسيدن سوي آن دلخواه نيست           

  )٤٢١٨پاك برسيدن جز اينجا راه نيست (

  گفت اينم بس كه من بي دل مدام           

  )٤٢٢٣گر درو نرسم درو برسم تمام (

محو و نابود شدن از  پاك رسيدن و تمام رسيدن يعني به كلي
  صفات مادي.

شود عطار بسياري از مسائل چنانكه در اين ابيات ملاحظه مي
مهم عرفاني را با زبان آيروني و در قالب شگرد آيروني، مفيد و 
ظريف بيان كرده و چنين بيان آيرونيك، جز با تاويل و تفسيرهاي 

  عرفاني قابل فهم نيست.
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  تمثيل آيرونيك  -١١

مرجع با فضاي هرگاه در تمثيل آميختگي عناصر فضاي 
ها ايجاد شود؛ اين تضاد ظاهر با باطن هدف، از آميزش ناهمخوان

آيد به آميزي كه از اين ناهمخواني به وجود ميو دريافت مطايبه
شود و هرچه فاصله و آميختگي از نوع آيرونيك منجر مي

ف بيشتر باشد ناهمخواني بين مفاهيم فضاي مرجع و فضاي هد
تناسبي تر خواهد بود. غافلگيري ناشي از اين بيآيروني برجسته

ها بين فضاي مرجع و فضاي و طنزي كه از دل اين رويارويي
خيزد باعث ايجاد معناي آيرونيك هدف و اجتماع نقيضين بر مي

گردد. (رحيمي، ذوالفقاري، فقيه ملك در صورت نهايي تمثيل مي
  ) ١٢٢-١١٨: ١٣٩٩مرزبان، قبادي،

توان به حكايت: الطير ميهاي اين نوع تمثيل در منطقاز نمونه
كرد كه در كندوي انگبين جاي يابد، اشاره آن مگس كه آرزو مي

خبر هاي ناآگاه و بيكرد. در اين حكايت، مگس تمثيلي از انسان
از وادي پر خطر استغناي الهي و كندوي عسل تمثيلي از وادي 

اشتياق مگس براي وارد شدن در كندوي عسل  استغناي الهي و
هاي ناآگاه كه از روي در ازاي دادن يك جو تمثيلي است از انسان

پندار و وهم، آرزوي  رفتن به وادي استغناي الهي را دارند و در 
نهايت بند افتادن مگس در كندوي عسل و آروزي بيرون آمدن 

  ن دو جو: از كندو و رهايي از چنان درماندگي در ازاي داد

گر جوي دادم دو جو اكنون دهم                    بوك ازين 
  )٣٦٩٣درماندگي بيرون جهم! (

هاي ناآگاه در وادي اين حكايت تمثيلي است از درماندگي انسان
پرخطر و به ظاهر شيرين استغناي الهي كه چون به پندار در اين 

  وادي در افتند جان سالم به درنياورند: 

  قرار                       دار ماني بياول از پن

  )٣٦٨٤چون در افتي، جان كي آري با كنار؟ (

انتخاب دو فضاي متفاوت مرجع و هدف و نحوه آميزش 
ها در اين دو فضا: (مگس/عالمان باطل انديش و ناهمخوان

پندارگرا؛ كندوي عسل/ وادي استغناي الهي؛ درماندگي مگس در 
پندار گرا و ناآگاه در وادي استغنا) و طنز  كندو / درماندگي عالمان

ها بين فضاي مرجع و آميزي كه از آميزش اين ناهمخوانمطايبه

تر شدن عمل فرافكني و در هدف بوجود آمده موجب برجسته
  نهايت موجب تمثيل آيرونيك و مطايبه آميز شده است.

اي هم دورانديش خود، خانه همچنين حكايت عنكبوتي كه با و
افتد و مدتي آن را سازد و مگسي به دامش مياي ميوشهدر گ

سازد ولي ناگهان صاحب خانه، خانه آن عنكبوت و قوت خود مي
كند. در اين حكايت عنكبوت آن مگس را در يك لحظه نابود مي

هاي دنيا پرست است كه با اوهام خود دنياي خود را تمثيل انسان
وي است كه در دنيا براي سازند و مگس تمثيلي از تعلقات دنيمي

كنند و صاحب خانه تمثيلي از حق تعالي است كه خود فراهم مي
  برد:در يك لحظه دنيا و تعلقات دنيوي دنيا پرستان را از بين مي

  هست دنيا و آنكه در وي ساخت قوت                

  )٢١٩٨چون مگس در خانه آن عنكبوت  (

ناهمخواني بين مفاهيم فضاي مرجع يعني عنكبوت، دام عنكبوت 
و مگس و فضاي هدف يعني دنيا پرستان، دنيا و تعلقات دنيوي، 

  تمثيلي از نوع آيرونيك هست.  از اين نوع است تمثيلات: 

آن ابله كه ريشي بزرگ داشت و در دريا غرقه شد؛ و تمثيل آن -
اند در ظواهر شريعت مانده ابله به زاهدان و صوفيان ظاهر بين كه

و تمثيل ريش به ظواهر شريعت و تمثيل دريا به حقايق الهي كه 
اگر با اين ظواهر شريعت وارد درياي حقيقت شوند همين ظواهر 

شود و دريافت مطايبه آميز از آميزش اين باعث نابودي آنها مي
ها بين فضاي مرجع و هدف: (ريش/ظواهر ناهمخوان

ان ظاهر بين؛ دريا/حقايق الهي) منجر به تمثيل شريعت؛ابله/زاهد
  )٢٩٩٢-٢٩٨٩، ابيات ٣٦٧آيرونيك شده است. (صفحه 

و تمثيل » عمربن عثمان مكي و گنج نامه ابليس«حكايت -
) و تضاد ٣٢٩٥-٣٢٩١ابليس به طالب واقعي در طلب حق (ابيات 

ميان عناصر اين تمثيل يعني ابليس (كه ملعون درگاه حق است) 
واقعي حق و نسبت دادن صفاتي چون طالب و عاشق  و طالب

واقعي حق به ابليس كه خود خواستار لعنت حق شده و لعنت حق 
  را چون رحمت حق طالب گشته : 

  لعنت آن توست رحمت آن تو                 

  )٣٢٩٢بنده آن توست قسمت آن تو  ( 

  چون بديدم خلق را رحمت طلب               



            ****    

 

  ) ٣٢٩٤من بي ادب (لعنتت برداشتم 

چنين تمثيلي و آميختگي ميان عناصر اين تمثيل (ابليس/ طالب 
واقعي حق) آميختگي نامتعارف است و غافلگيري ناشي از اين 

تناسبي عناصر تمثيل، معناي آيرونيك را به وجود آورده كه بر بي
تحليل ايجاد معناي «ي اساس اشاره نويسندگان در مقاله

آميختگي در چنين ...» : ي مفهومي تمثيل آيرونيك در آميختگ
تمثيلاتي از اين لحاظ كه آن چراكه ناهمخوان به شمار مي رود 

آميزد طبق نظر ترنر يك آميختگي نامتعارف است و به هم مي
شود عمل فرافكني و آميختگي عناصر اين عدم غرابت موجب مي

لفقاري، تر باشد. (رحيمي، ذواناسازگار در چنين تمثيلاتي برجسته
  )١٢٣،ص: ١٣٩٩فقيه ملك، قبادي، 

 الطير عطارجدول بسامد انواع آيروني در منطق

  رديف انواع آيروني بسامد
  ١  آيروني كلامي  درصد ٢٠
  ٢  آيروني ساختاري  درصد١٣
  ٣  آيروني سقراطي  درصد ١٣
  ٤  آيروني كلي  درصد ١١
  ٥  آيروني ساده لوح  درصد ١٠
  ٦  آيروني نا هم خواني  درصد ٨
  ٧  آيروني راديكال  درصد ٨
  ٨  آيروني موقعيت   درصد٦
  ٩  تمثيل آيرونيك  درصد ٥
  ١٠  آيروني نمايشي   درصد ٣
  ١١  آيروني تقدير  درصد ١
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  گيري نتيجهبحث و 

دي آيروني پديده فرهنگي و ادبي بسيار مهمي است و آن شگر
ناساز با  است كه نويسنده با توجه به بافت متن، معنايي متضاد و

كه دريافت طوريبخشد بهظاهر سخن خود به كلام مي
  آميز آن آشكار است و اغلب با غافلگيري همراه است. مطايبه

رفاني ي در متون عاز آنجا كه  در ادبيات فارسي كاربرد آيرون
ترين الطير نيز كه يكي از برجستهاي دارد لذا در منطقجايگاه ويژه

اي هآثار عرفاني در ادبيات جهان است، آيروني مفهوم گسترد
الطير از انواع آيروني بهره برده و با نگرش دارد.عطار در منطق

ش چشم آيرونيك و زبان طنزآميز خود، حقايق فراواني را در پي
 وبان خود روشن كرده و انواع مسايل مهم زمانه خود مخاط

يد و مسايل فكري و عقيدتي خود را در قالب شگرد آيروني، مف
  ظريف بيان كرده است.

اي از انديشه عطار بايد گفت هر يك از انواع آيروني با گوشه
هاي كلامي عنصر پيوند خورده است. مثلا در اغلب آيروني

تضاد ميان ظاهر گفتار و نيت گوينده، تشكيل دهنده آيروني يعني 
دلالت عرفاني است و هدف بيان مسايل و مباحث پيچيده عرفاني 
است.آيروني سقراطي (خودكاهي) بيان اعتراضات ديوانگان عاقل 

هاي غيرمنتظره عقلاي مجانين است كه بدون هيچ ترس و پاسخ
توانند اعتراض كنند. آيروني ناهمخواني بيان و پروايي مي

هاي ميان شاه و گدا، فقير و غني، عاقل و ديوانه و بنده و قابلت
خداست. بخصوص نوع سخنان بنده در برابر خداوند كه با 

شود و طنزآميز است. آيروني ساختاري و گستاخي بيان مي
تر و دشوارتر از ديگر انواع آيروني است زيرا موقعيت كه پيچيده

آيرونيك ديدن است نه  افتد و حاصلدر سطح واژگان اتفاق نمي
كند آيرونيك بودن چراكه موقعيت است كه تناقض را ايجاد مي

لوحي و يا كبر و خبري و سادهنه واژگان. درآيروني ساختاري، بي
غرور انسان است كه مورد سرزنش قرار گرفته است. آيروني 

موقعيت كه بيشتر در خدمت اخلاق است و با وجود ظاهر 
آميز است و بعيد است عطار آيروني عبرت آور، دردآلود وخنده

  موقعيت خلق كند بدون اينكه منظوري اخلاقي داشته باشد.

اي برتر از اراده آدمي فهماند كه ارادهدر آيروني تقدير به آدمي مي
بر نظام جهان حاكم است و اگر در راه حق صد عقبه و دشواري 

يروني نمايشي بيفتد، باكي نيست چراكه تقدير الهي است. و نيز آ
كه بيان عجز آدمي در برابر حق و در نهايت تسليم شدن اوست. 
در آيروني راديكال، بزرگي با رد آيرونيك خود، قصد محكوم 

لوح، كردن يك تباهي يا ناپاكي را دارد. در آيروني نقش ساده
شود كه با لوح و سفيه پنهان ميعطار در پشت شخصيتي ساده

عين مضحكي و طنزآميزي، حقايق و  استدلالات ساده خود، در
كند. بالاخره در آيروني كلي با بيان نكات مهمي را آشكار مي

ها هاي بنيادين هستي، و با بينش عرفاني خود، اين تناقضتناقض
كشد كه منشاء نگاه آيرونيكي عطار به جهان را به چالش مي

  هستي است. 

ده شان دهننكته مهم ديگر، تمثيلات آيرونيك عطار است كه ن
ري گرايش عطار به زبان تمثيل است كه او را به عنوان شاع

سازد. او با تمثيلات آيرونيك خود كه به ظاهر سمبليك مطرح مي
آميز و گاه غافلگير كننده و نامتعارف هستند، دار و مطايبهخنده

كند و مباحث طيف وسيعي از مخاطبان عام و خاص را جذب مي
ه فهم مثيلات آيرونيك خود دلچسب و همپيچيده عرفاني را با ت

  كند. مي

هاي به لحاظ كميت چنانكه در جدول هم نشان داده شد آيروني
هاي ديگر آيروني در سقراطي و كلامي به ترتيب بيشتر از نمونه

هاي آفريني كرده است و آيرونيآفرينش ادبي كلام عطار نقش
  وردار بودند.تقدير و نمايشي به ترتيب از كمترين بسامد برخ
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